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صدای محرومان؟کوچک سازی دولت یا حذف  انحلال سازمان امور عشایر؛ 

در حالی که سال هاست جامعه ایران 
بر سه رکن شهری، روستایی و عشایری 
اســتوار شناخته می شــود، خبرهایی از 
انحلال یا ادغام «ســازمان امور عشــایر 
ایران» منتشــر شده است؛ تصمیمی که 
اگرچه بــا عنوان کوچک ســازی دولت 
توجیه می شــود، امــا در واقع تهدیدی 
جدی برای هویــت فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی بخش مهمی از ملت ایران 

است.
دولــت؛  کوچک ســازی  بهانــه   -۱

قربانی شدن ضعیف ترین قشر جامعه
دولت  هــدف، کوچک ســازی  اگــر 
اســت، صدها نهاد موازی، بی خاصیت 
و بودجه خوار در صــف اول حذف باید 
باشند، نه نهادی که متولی محروم ترین 

و مولدترین قشر کشور است.
حذف ســازمانی که حافــظ هویت 
عشــایر اســت، نه کوچک کردن دولت  
بلکه تضعیف پیوند ملت با ریشــه های 

تاریخی خود است.
۲- وعــده خدمات بهتــر؛ تکرار یک 

شعار بی عمل
دولت هــا در چهــار دهه گذشــته  
هیچ گاه نتوانسته اند خدمات شایسته ای 
به عشــایر ارائه دهند. چگونه می توان 
باور کرد که با انحلال نهادی تخصصی، 
ناگهان خدمات بهتر و گسترده تر فراهم 
خواهد شــد؟ این ســخن، جز پوششی 
برای تصمیمی سیاسی و غیرکارشناسی 

نیست.
جهــاد  وزارت  بــه  واگــذاری   -۳
کشــاورزی؛ بار تازه بر دوش ناتوانان که  

اشتباهی آشکار است 
وزارتخانــه ای کــه در انجام وظایف 
اصلــی خــود درمانده اســت، چگونه 
می خواهــد از عهده مشــکلات پیچیده 
جامعه عشــایری برآید؟ در واقع، یکی 
باید به داد خودِ جهاد کشــاورزی برسد، 
نه اینکه بار تازه ای بر دوش آن گذاشته 

شود.
۴- بهانه جمعیت اندک؛ بی اعتنایی 

به نقش بزرگ عشایر
اگرچه عشایر تنها دو درصد جمعیت 
کشور را تشــکیل می دهند، اما بیش از 
۲۰ درصد گوشــت قرمز ایــران را تولید 
می کنند. افزون بر آن، در صنایع دستی، 
گردشــگری  و حفــظ میــراث فرهنگی 
نقشــی بی بدیل دارند. حذف ســازمان 
امور عشــایر به  معنــای بی توجهی به 

امنیت غذایی و تولید ملی است.
۵- نابــودی فرهنگ هــای محلــی؛ 

تضعیف هویت ملی
بخش بزرگی از جمعیت روســتایی 
و شــهری امــروز، ریشــه در ایــلات و 
عشــایر دارنــد و همچنــان پیوندهای 
فرهنگــی، اجتماعــی و عاطفی خود را 
حفــظ کرده اند. بی توجهی به عشــایر، 
یعنی بریدن شریان های فرهنگی ایران. 
نابودی خرده فرهنگ ها، آغاز فروپاشــی 

فرهنگ ملی است.
۶- عشایر؛ پیشگامان ایثار و وفاداری

در هر بحران و نبرد، عشایر در صف 
نخست حضور داشــته اند. آمار شهدا و 
رزمندگان به  روشــنی نشان می دهد که 
عشایر، ســربازان بی ادعا و فداکار میهن 
بوده اند. چگونه می توان پناهگاه و نهاد 
پشتیبان آنان را برچید و همچنان از آنان 

انتظار وفاداری و همراهی داشت؟
۷- مشــکل از ســاختار نیســت، از 

مدیران ناآشناست
اگر سازمان در گذشته ضعیف عمل 
کرده اســت، بایــد بی کفایتــی مدیران 
غیرعشایری و ناکارآمد را مقصر دانست، 
نه ذات ســازمان را. اکنــون که یکی از 
فرزندان شجاع و باسواد عشایر مدیریت 
سازمان را بر عهده دارد و در مدتی کوتاه 
توانســته اعتماد و امید تازه ای بیافریند، 
بهتر است دولت به جای حذف، فرصت 

اصلاح و شکوفایی را فراهم کند.
سخن پایانی

انحــلال ســازمان امور عشــایر، نه 
کوچک کردن  بلکه  دولت  کوچک سازی 
روح ایران اســت. عشــایر ســتون های 
اســتوار تولید، غیــرت و فرهنگ ایرانی  
هســتند. دولت اگــر به  دنبــال اصلاح 
ساختارهاست، باید سازمان را بازآفرینی 
و تقویــت کند، نــه آنکه بــا حذف آن، 
آخرین پیوند میــان دولت و این جامعه 

اصیل را بگسلد.

انتقام ارزی
برخلاف جوســازی رســانه ای باندهای فرادولتی که به نوبت مهره ها را 
فدای «منطق انباشــت» می کنند، دیگر هر شهروند ساده ای هم می داند 
که بانک مرکزی اگر هم بخواهد، اصلا اجازه کنترل نوســانات نرخ ارز را 
ندارد و اگر هم مقصر اســت، نه به خاطر تنظیم نادرست سیاست های 
پولی و نرخ ارز (که هیچ وقت ربطی به آنها نداشــته اســت) بلکه در پافشــاری بر 
نمایشــی اســت که «غیاب دولت» را پنهان می کند. ســازوکار زمین زدن ریال روندی 
ساده و تکراری را طی می کند: ضعف عرضه ارز و تقاضای پرشتاب آن. صادرکنندگان 
عمده ای که بر منابع ملی و بنگاه های خصوصی شده مسلط شده اند، بازار حواله ارزی 
را به زمین بازی «دســتان مرئی» خود بدل کرده اند. مقــررات و نظارت بانک مرکزی 
در این میان کاملا خنثی اســت و قیمت گذاری عملا در دست همان چند گروه بزرگ، 
به ویژه پتروپالایشی ها قرار دارد. این صادرکنندگان یا خود واردکننده اند، یا در زمینه یک 
هماهنگی، حلقه انحصاری  صادرات و واردات شکل داده اند؛ حلقه ای که تراکنش ها 
را چنــان مدیریت می کند که طلب های ارزی همواره به نفع خودشــان و در قیمتی 
افزایشی حواله شود. نتیجه روشن است: از سال ۱۳۹۷ تا امروز نرخ دلار نیمایی -که 
بعدها با عنوان ارز تجاری یا حواله شــناخته شــد- بیش از هشــت برابر شده و نرخ 
دلار آزاد نیز به تبع آن از مرز ۱۱۵ هزار تومان گذشــته است. این جهش در حالی رخ 
می دهد که در اغلب این سال ها تراز بازرگانی و حساب جاری کشور مثبت بوده و باید 
در حواله های ارزی این قوّت عرضه در برابر تقاضا خود را نشان می داد. همین تناقض 
آشکار می گوید سقوط ارزش ریال نه محصول کمبود واقعی ارز در برابر تقاضا؛ بلکه 
حاصل مدیریت انحصاری همان حلقه بسته ای است که از التهاب بازار سود می برد 
و ارز را در نرخ هــای بالا و بالاتر قیمت می زند تا ســود خود را صدچندان کند: چه با 
گران فروشــی کالاهای وارداتی، و چه با بادکردن ارزش ذخایر ارزی خود. این سازوکار 
نیازمند یک شبکه پرقدرت پولی و مالی است که بتواند قیمت خوردن ارز را در مقادیر 
بالاتر ممکن کند. شبکه ای که از اوایل دهه ۱۳۸۰ با متوقف کردن بانکداری ملی عنان 
خلق نقدینگی را در اختیار خود گرفت. این شــبکه که هر روز نقدینگی سرسام آوری 
را به اقتصاد ایران پمپاژ می کند، بسیار فراتر از اهرم های سیاست گذاری بانک مرکزی 
عمل می کند. رابطه بانک مرکزی با این شبکه نه یک الگوی نظارتی بالاسری، که بیشتر 
فراهم کننده قواعد زیرســاختی برای مبادلات آنهاست. این حجم پمپاژ نقدینگی (تا 
۱۱ هزار میلیارد تومان در هر روز) زمینه نقدشــدن سودهای مالی هلدینگ های مالی 
بزرگ را در شــرایط ضعف بخش مولد اقتصاد فراهم می کند و اگر وجود نداشــت، 
هرگز شوک های سیاسی نمی توانست رشــدهای ناگهانی و افسارگسیخته نرخ ارز را 
موجب شــود. الگویی دقیقا برخلاف رفتار سال های اخیر دولت روسیه که در شرایط 
تحریمی قطع دستان الیگارشی مالی را در اولویت قرار داد تا با حفظ ارزش روبل ثبات 
اقتصــادی را حفظ کند. اما در اینجا هلدینگ های مالی و انرژی از یک طرف با کنترل 
شــبکه بانکی به نفع خود خلق اعتبار می کنند و از طرف دیگر با تصاحب بنگاه های 
ملی خصوصی شــده (!) و ســلب مالکیت از دولت، بودجه دولت را به اســتقراض 
فزاینده از خود وادار می کنند. به نحوی که انباشت بدهی دولت بابت اوراق بدهی به 
بیش از هزارو ۵۵۰ تریلیون تومان رســیده است. نقدشدن این تعهدات دولت هم در 
گرو خلق نقدینگی فزاینده ای است که هرچه بیشتر بر کاهش ارزش ریال دامن می زند 
و قدرت خرید را از جیب مردم به جیب صاحبان سرمایه منتقل می کند. شبکه بانکی 
و هلدینگ ها به جای دولت نشسته اند و فقط با نقدینگی بیشتر آرام می گیرند. تولید 
نقدینگی بدل به آیینی روزمره شــده که کارکردش نه حمایت از اقتصاد مولد، بلکه 
بازتولید همان «فانتزی نظم پولی» اســت که «غیاب دولت» را می پوشاند. صاحبان 
مناصب دولتــی اگرچه ظاهرا بی گناه اند، چون اصولا خنثــی و بی اثرند، ولی دلیلی 
وجود ندارد که در نوبت انتقام  نباشند. در تراژدی بزرگ یونان -نفرین خاندان آترئوس- 
هیچ کس بی گناه نبود: قربانی و قاتل هر دو از پیش مشــخص بودند و الهگان انتقام 
تنهــا در پی تکرار چرخه نفرین بودند. در چنین چرخه ای، بازیگران نه از ســر اختیار؛ 
بلکه به حکم ساختاری محتوم به پیش  می روند. همین الگو در اقتصاد سیاسی ایران 
تکرار می شود. مقصر نشان دادن یک مهره بخشی از سناریوی حلقه فرادولتی انباشت 
اســت؛ الهگانی که برای پنهان کردن دستبرد خود در ارزش ریال هر بار قربانی تازه ای 
می گیرنــد. امروز نوبت بانک مرکزی و فردا هم نوبت دیگری اســت. الهگان منطق 
انباشت سرمایه اصولگرا و تکنوکرات نمی شناسند، اگرچه با اهدای مناصب قدردان 
خدمات همه هســتند ولی در زمان مناسب به یکسان قربانی می گیرند. مهره ها تنها 
بازی خورده هســتند؛ نیروی حقیقی همان «فرادولت» است که یک به یک همه را به 

صف قربانگاه می برد.

حکمرانی و ریاضت
 درست است که شخص پزشــکیان مانند مردم عادی زندگی می کند، 
اما آیا رانت خواری و فســاد وابستگان حکومتی -که حالا به آقازاده ها 
مشهورند- حکایت از جدایی حکمرانی از مردم نمی کند؟ اصلا راه دوری 
نرویــم. توقع زیادی از دولت نداریم. دولت اعلام کند که اولویت هایش 
برای اداره مملکت چیست و تا چه موقع آن کارها را به سامان می رساند. آن وقت 
اســت که مردم هم ریاضت کشــی را هم درباره آب (به قول رئیس جمهور) و هم 
مصرف نان (به قول وزیر نیرو) و نیز در دیگر مســائل پیشــه خواهند کرد. شاید هم 
با توجه به آنکه برخی همکاران رئیس جمهور چاره مســائل را از طریق روش های 
مالــی و پولی و نه اجرائی می بینند، ایشــان در اندیشــه گران کردن نرخ حامل های 
انرژی از جمله بنزین هســتند که با این ابزار مالی بتوانند از مصرف انرژی کم کنند و 
اصلاحات به عمل آورند و در این زمینه می دانند که تورم زائد الوصفی به کشــور و 
به مردم تحمیل خواهد شــد و از هم اکنون وعده ریاضت را می دهند و البته تجربه 
نشان داده که با توجه به نرخ های متورم همه کالاها، افزایش نرخ بنزین از مصرف 
آن نیز کم نخواهد کرد. اما به راستی منظور رئیس جمهور برای ریاضت به چه مورد، 

چه اندازه و چه کسی بازمی گردد. نکند در فهم واژه ها نیز دچار ناترازی شده ایم؟

لاله زار تا کاخ گلستانتهران: از چشمه علی تا کاروان سرای خانات، از 
او یادآور شــد: «میراث ناملمــوس، از آوازها و آیین ها تــا نام محلات و 
روایت های شفاهی، بخشــی از حافظه زنده تهران است و باید به دقت 
گردآوری و حفظ شــود». همان طور که دکتر علی دارابی، معاون معتقد 
به زمینه های فرهنگی و خوش فکر وزارت میراث، نیز می  نویسد: «تهران، 
در حقیقت «ایران» اســت و راز ماندگاری تهران در همین است». واقعیت این است 
کــه تعاملات مردمــی در محلات، ضامن تعلق خاطر مردم شــهر بــه محل کار و 
سکونت شان است، و برای همین است که گونه ای آگاهی جمعی محلی درباره لزوم 
ایجــاد مکان هایی برای گردهمایی های مردم محــلات به وجود آمده و همه به فکر 
پارک ها و پاتوق های محلی و کافه هستند. امروز دوباره یکی از مغازه داران لاله زار که 
به جلسه بحث و گفت وگوی پنج ســاعته ما در خانه اتحادیه آمده بود، باز از لاله زار 
به عنوان شناســنامه تهران نام برد. خیابانی که از ۱۳۰ ســال پیش، لایه لایه خاطرات 
جمعی مردم تهران در ســاعات فراغت زندگی شــان، سرخوشــانه در محیط تنگ و 
باریک آن شکل گرفته است. یادداشت این هفته را با خبری خوب درباره رسیدگی به 
ماجرای خشک شدن چشمه علی از جانب دکتر علی بیت اللهی به پایان می برم. ایشان 
نوشــته اند که به همت دادیار محترم شهرری، موضوع خشک شدن چشمه علی در 
دســت بررسی است. در این زمینه شرکت مترو موظف شده است هزینه تحقیقات را 
بپردازد و نقش تونل خط ۶ مترو و ایستگاه مترو در خشک شدن چشمه به دقت بررسی 
شود. خود ایشان نیز به عنوان مشاور دادیار محترم شهرری نظرات شان را اعلام خواهند 
کرد. اگر مترو، با قطع مسیر آب های چشمه موجب خشک شدن چشمه شناخته شود، 
احتمال احیای چشمه وجود خواهد داشت! چشمه علی یکی از مهم ترین نشانه های 
تهران است و نه تنها همه اهالی شــهرری در زلال مقدس آن آب تنی کرده اند، بلکه 

فرش همه تهران هم در آن شسته می شده است!

یادداشت

دریچهدریچه

مقدمه: لایحــه اصلاح قانــون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقــلاب در امور مدنی با ۱۸۸ مــاده از طرف دولت 
تقدیم مجلس شــورای اسلامی شده که مواد ۱۷۸ لغایت ۱۸۲ 
این لایحــه مربوط به نهاد داوری اســت. نهــاد داوری اگرچه 
از دیربــاز در نظــام حقوقی ایــران به عنوان یکــی از ابزارهای 
حل وفصل خصوصی اختلافات شــناخته شــده است؛ ولی، در 
عمل باید این نهاد را یک نهاد نوپا دانســت. هدف اصلی مقنن 
از پیش بینی نهاد داوری، تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه ها و 
جلوگیری از تراکم دعاوی در محاکم قضائی است. در سال های 
اخیــر نگاه نظام قضائی و تقنینی کشــور به طور چشــمگیری 
درخصوص داوری تغییر کرده و ســعی بر آن شده که این نهاد 
قدیمــی، ولی در عمل نوپــا، در جامعه بین اشــخاص جایگاه 
ویژه ای باز کند؛ با وجود این، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
۱۳۷۹ و اصلاحــات بعــدی آن، در برخی مــواد مرتبط با نهاد 
داوری، موجــب بروز اختلاف نظر میان قضــات و حقوق دانان 
شده است. در لایحه  جدید، اصلاح برخی از مواد قانونی مربوط 
به داوری مد نظر قرار گرفته است که درصورت تصویب نهایی 
می تواند برخــی ابهامات و اختلاف نظر ها درخصوص داوری را 
رفع کند؛ البته، همچنان مسائل مهمی را بی پاسخ گذاشته شده 
است. بررســی انتقادی این اصلاحیه، به ویژه از منظر تطبیق با 
اصول بنیادین داوری و رویه هــای بین المللی، ضرورتی علمی 
و عملی اســت تا نمایندگان مجلس با توجه به این قبیل نقد ها 
در تصویــب نهایی آن دغدغه های جامعه حقوقی را در جهت 
کمک به توســعه این نهاد در نظر بگیرند. در این مجال، سعی 
شــده تا در حد وسع یادداشــت به چهار مورد از نکات مثبت و 

منفی لایحه اصلاح درخصوص داوری اشاره شود:

۱. نکات مثبت اصلاحیه
 در لایحــه جدیــد تدوین کننــدگان لایحه، ضمن اشــاره به 
تعریــف داوری با نیت ارتقای کارآمــدی داوری و ایجاد اعتماد 
عمومی به این نهاد رســیدگی خصوصی، بــا توجه به اختلاف 
نظر بیــن قضــات دو موضوعی کــه در آیین دادرســی مدنی 
مســکوت گذاشته شده بود، با تصریح نسبت به آن رفع اختلاف 

کرده اند.
۱-۱. پذیرش داوری اشــخاص حقوقــی: درخصوص اینکه 
آیا داور فقط می تواند شــخص حقیقی باشــد یا اینکه شخص 
حقوقــی هم امکان انتخاب شــدن به عنــوان داور را دارد؛ بین 
قضــات و حقوق دانان اختلاف نظــر وجــود دارد. قانون آیین 
دادرســی مدنی هم در این خصــوص صراحت ندارد. از برخی 
الفاظ استفاده شــده در مواد قانونی چنین استنباط می شود که 
قانون گذار نظر بر این دارد که داور فقط می تواند از بین اشخاص 
حقیقی انتخاب شــود؛ برای مثال، اســتفاده از الفاظی از قبیل 
نفر در مواد ۴۵۴- ۴۶۰ قانون آیین دادرســی مدنی یا استفاده از 
داور متوفی در ماده ۴۶۰ و همچنین اســتفاده از ســن یا قرابت 
در مــاده ۲۶۹ قانون آیین دادرســی مدنی، ایــن نظر را تقویت 
می کند؛ در مقابل، برخی نظر بر این داشتند که وفق ماده ۵۸۸ 
قانون تجارت شــخص حقوقی می توانــد دارای تمامی حقوق 
و تکالیفی باشــد کــه قانون گذار برای شــخص حقیقی در نظر 
گرفته است و داوری نیز جزء اعمالی نیست که مختص شخص 
انسان باشد؛ در نتیجه استدلال می کنند که داور می تواند از بین 
اشــخاص حقوقی انتخاب شــده و داوری کند. تدوین کنندگان 
لایحــه جدید با تصریح به موضوع به ایــن اختلاف نظر ها پایان 
داده اند و یکی از تحولات مهــم اصلاحیه اخیر، پذیرش امکان 
تعیین شــخص حقوقی به عنوان داور است. در واقع اصلاحیه 

جدید تدوین کنندگان در ماده ۱۷۸ مقرر داشته است:
ماده ۴۵۳ مکرر (۱) به شرح زیر الحاق می شود:

داوری عبــارت اســت از حل وفصــل اختلافات اشــخاص 
خارج از دادگاه، توسط شــخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی 

مرضی الطرفیــن یا انتصابی. همان طور که در این ماده از لایحه 
ملاحظه می شــود؛ عبارت اشــخاص حقیقی یــا حقوقی درج 
شــده و با رفع این محدودیت، مسیر تشــکیل نهادهای داوری 
حرفه ای و ســازمانی و رســیدگی آن را هموار کرده است. این 
تحول همســو با بند (۲) ماده (۱) کنوانسیون نیویورک (۱۹۵۸) 
 UNCITRAL) و نیز ماده (۱۱) قانون نمونه داوری آنســیترال
Model Law) است که شخصیت حقوقی را نیز واجد صلاحیت 

داوری می دانند.
۱-۲. استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی: یکی از مباحث 
اختلافــی در نهاد داوری تأثیــر بی اعتباری قــرارداد اصلی به 
دلایلی از قبیل بطلان، فســخ و انفســاخ در بی اعتباری شــرط 
داوری ضمــن قرارداد اصلی اســت؛ در ایــن خصوص عده ای 
نظر بر این دارند که با بی اعتباری قرارداد اصلی، شــرط داوری 
ضمن آن نیز به دلیل تبعیت شــرط از اصل بی اعتبار می شود. 
در مقابل، عده ای نظر بر استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی 
داشــته و در صورت بی اعتباری قرارداد اصلی شــرط داوری را 
همچنان معتبر می دانند. برخی نیز بر اساس متن شرط و نحوه 
ارتباط آن با قرارداد اصلی اعتبار یا بی اعتباری شــرط داوری را 
در فــرض بی اعتباری اصل قرارداد از متن اســتنباط می کردند. 
تدوین کننــدگان لایحه جدیــد در ماده (۱۸۲) ایــن لایحه مقرر 

داشته است:
ماده (۴۵۳) مکرر (۵) به شرح زیر الحاق می شود:

شــرط داوری مندرج در قرارداد، به عنوان موافقت نامه 
مستقل تلقی می شــود و اتخاذ تصمیم درمورد بی اعتباری 
قــرارداد، موجــب بی اعتباری شــرط داوری نخواهد بود. با 
تصریح اســتقلال شــرط داوری از اصل قرارداد و در فرض 
تصویب نهایی آن، این اختلاف در رویه نیز حل خواهد شــد 
و بی اعتباری قرارداد اصلی، موجب بی اعتباری شرط داوری 
نخواهد شــد؛ در نتیجه، باید گفت که دســتاورد مثبت دیگر 
اصلاحیه، تأکید بر اصل استقلال شرط داوری است. مطابق 
با اصول پذیرفته شــده در حقوق تطبیقــی از جمله بند (۱) 
از ماده (۱۶) قانون نمونه آنســیترال و اســتنباط از ماده (۲) 
کنوانســیون  نیویورک، شرط داوری به عنوان توافقی مستقل 
از قرارداد اصلی تلقی می شود و بطلان قرارداد پایه، موجب 
بطلان شــرط داوری نمی شود. قســمت اخیر بند (۱) ماده 
(۱۶) قانون نمونه آنســیترال در این خصوص مقرر داشــته 

است:

For that purpose, an arbitration clause which forms 

part of a contract shall be treated as an agreement 

independent of the other terms of the contract.

A decision by the arbitral tribunal that the contract 

is null and void shall not entail ipso jure the inva-

lidity of the arbitration clause.

(... برای این منظور، موافقت نامه داوری که بخشــی از یک 
قرارداد اســت، باید به عنوان توافقی مســتقل از ســایر شروط 
قرارداد تلقی شود. تصمیم هیئت داوری مبنی بر بطلان یا فسخ 
قرارداد، به خودی خود موافقت نامه داوری را باطل نمی کند).

در رویه پیشــین ایران، اختلاف نظر در این خصوص ســبب 
صدور آرای متعارض شــده بود. پذیرش این اصل در اصلاحیه 
اخیــر، ضمــن انطباق بــا رویــه بین المللی، موجــب افزایش 

اطمینان و پیش بینی پذیری در روابط قراردادی و رسیدگی های 
داور می شود.

۲. نکات مغفول در اصلاحیه
بــا وجود آنکــه تدوین کنندگان لایحه دو مــورد اختلافی را 
بــا تصریح در لایحه رفــع کرده اند، ولی، برخــی از موارد مهم 

درخصوص نهاد داوری مورد اغفال قرار گرفته است:
۲-۱. تک مرحله ای شــدن اعتــراض بــه آرای داوری: یکی از 
مباحث مهمــی که در محافل علمی و نشســت های تخصصی 
مورد توجه قرار داشــته و می تواند در گسترش این نهاد دادرسی 
خصوصی مؤثر واقع شــود، بحث تک مرحله ای شــدن اعتراض 
بــه آرای داوری اســت. اساســا طرفین یــک قــرارداد با هدف 
تســریع در تعیین تکلیف اختلافات، کاهــش هزینه ها و... توافق 
می کننــد تا اختلافات خــود را از طریــق داوری حل وفصل کنند. 
دو مرحله ای شدن اعتراض به آرای داوری با هدف طرفین اختلاف 
در تعارض اســت. از آنجایی که نظارت قضائــی دادگاه بر آرای 
داوری اصولًا نظارت شکلی است؛ بنابراین، رسیدگی تک مرحله ای 
به پرونده های داوری با هدف طرفین اختلاف کاملا مطابقت دارد. 
با این وصف، در حال حاضر، بر اساس مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین 
دادرســی مدنی، رأی داور قابل اعتراض در دادگاه بدوی و سپس 
قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر اســتان اســت. این ساختار 
دومرحله ای، با فلســفه داوری که مبتنی بر سرعت و قطعیت در 
حل اختلاف است، تعارض دارد. متأسفانه، با وجود این ضرورت، 
تدوین کننــدگان لایحه جدید هیچ گونه توجهی به دغدغه طرفین 
اختلاف نکته نظرات حقوق دانان در تک مرحله ای شدن اعتراض 
به رأی داور نداشــته و با ســکوت در این خصوص همچنان روال 
دومرحله ای اعتراض بــه رأی داوری را مدنظر قرار داده اند. امید 
است که نمایندگان مجلس در زمان تصویب این لایحه در مجلس 
به این امر ورود کرده و با تصویب تک مرحله ای شــدن اعتراض به 
رأی داور، به کاهش مدت رســیدگی های داور کمک کنند. از نظر 
علمی، اصلاحیه اخیر از ورود به این بحث مهم خودداری کرده؛ 
در حالی که تعیین تکلیف این موضوع برای وحدت رویه و کاهش 
اطاله دادرسی ضروری است و انتظار اصلاح آن در تصویب نهایی 

کاملا بجا خواهد بود.
در  اعتراض نشــده:  داوری  آرای  وضعیــت  تعییــن   .۲-۲
پرونده هــای داوری گاه پــس از صدور رأی، هیــچ یک از طرفین 
بــه رأی داوری اعتراض نمی کنند؛ ولــی، وقتی ذی نفع اقدام به 
طرح درخواســت صدور اجرائیه می کند، برخــورد رویه قضائی 
درخصوص چنین آرایی متناقض اســت. برخــی، مجددا از باب 
نظــارت قضائی در مقــام مداخله برآمده و با این اســتدلال که 
رأی صادره باید تعریف رأی داوری را داشــته باشــد، در برخورد 
با درخواست اجرا نگاه ســختگیرانه ای دارند و در مقابل برخی 
با تقســیم محدوده نظــارت قضائی، در برخی موارد از دســتور 
صــدور اجرائیه خودداری و بعضا هم نســبت به صدور اجرائیه 
دستور صادر می کنند. در واقع، همین ابهام موجب بروز رویه های 
متعارض در دادگاه ها شــده اســت؛ به گونه ای که برخی محاکم 
رأی داور را باطــل تلقــی می کننــد و برخی دیگــر آن را معتبر 
می دانند. این رویه متعارض باعث می شــود که یکی از مهم ترین 
اصول داوری یعنی قابلیت پیش بینی پذیری رأی مخدوش شود 
و انگیــزه افراد در ارجاع موضوعات بــه داوری کاهش پیدا کند. 
انتظــار می رفت که در اصلاحیه تدوین شــده، این تناقض رویه با 
تصریح به کیفیت و میــزان نظارت قضائی و کاهش مداخله در 
آرای داوری حل می شد ولی، متأسفانه در لایحه اصلاحی نیز این 

موضوع مسکوت مانده است.
امید اســت این موضوع نیز در تصویــب نهایی لایحه مورد 

توجه مقنن واقع و ابهامات موجود رفع شود.
* وکیل پایه یک دادگستری
دبیر کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز

نقدی بر اصلاحیه یادداشت
قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص نهاد داوری

ادامـه  از 
صفحه

اول

ادامـه  از 
صفحه

اول

ادامـه  از 
صفحه

اول

صادق مددی*

علی اکبر طاهری
پژوهشگر و فعال حوزه عشایر

در حافظه بلندمدت ایرانیان، ایستار تاریخ مدونی است که هیچ موقع 
پاک و کم رنگ نمی شود، فارغ از بحث پذیرش دین اسلام از سوی ایرانیان، 
شکست یزدگرد ســوم، آخرین پادشاه ساسانی، از اعراب به علت ضعف، 
زوال قدرت، بی  عرضگی شــخص پادشاه، شاهزادگان و امرا و فرماندهان 
نظامی، نبود برنامه منسجم و دقیق در برابر اعراب و ظلم حاکمان، هنوز 
برگ فراموش نشــده ای از تاریخ کهن این مرز و بوم محســوب می شود که 
داســتان آن به شکل های گوناگونی از طرف لایه های مختلف مردم بازگو 

می شــود، یا در عهد میانه، جنگ هــای میان ایران و روس در حکمرانی زمــان قاجاریه که با 
شــجاعت ایرانیان و فرماندهانی مانند عباس میرزا همراه بود، باز می بینیم برتری روس ها در 
تســلیحات و استفاده از توپ و تفنگ در مقابل شمشیر دو عهدنامه گلستان و ترکمنچای را بر 
ایران تحمیل کرد. در جنگ چالدران شــاه اســماعیل صفوی در مقابل سلطان سلیم عثمانی 
قــرار گرفت که دوباره به علت اســتفاده از تســلیحات برتر ترک ها به ویــژه از توپخانه، تبریز 
پایتخت ایرانیان به تصرف سپاه دشمن یعنی ترکان عثمانی تسخیر شد و موجب سرافکندگی 
و تحقیــر ایرانیان شــد، یا در جنگ جهانــی اول و دوم ایرانیان نه تنها شکســت را پذیرفتند و 
بخش هایی از کشورشان اشغال شــد، بلکه ایرانیان به شدت تحقیر شدند، به طوری که هنوز 
در میان مردم نقل قول اســت که از ۱۵ یا ۱۶ میلیــون ایرانی در جنگ جهانی دوم، ۱۲ میلیون 
نفر به دست انگلیسی ها کشته شدند و کلا موضوع قحطی و آنفلوانزای اسپانیایی را فراموش 
کرده اند و فقط آمار رســمی کشته شدگان را به دست حکومت بریتانیای کبیر توجیه می کنند. 
این آمار نادرســت به خاطر کینه ای است که مردم در تاریخ گذشته از روس، انگلیس، فرانسه 
و... دارند، یا در جنگ تحمیلی هشت ســاله اگر اســتقامت و شــجاعت ملــی و مردمی نبود، 
چه بســا مشکلات اساسی برای کشــور و تمامیت ارضی ما پیش می آمد. در جنگ ۱۲روزه نیز 
کــه با پیچیدگی خاصی همراه بود، فراموش نکنیم که با انســجام ملی و قدرت نظامی ایران 
در مقابل قدرت اول دنیا دوام آورد. مســئله اصلی در تحلیل فوق این اســت که مردم ایران 
تحت هر شــرایط و ضوابطی می خواهند کشورشان قدرتمند باشــد و چون همواره به علت 
موقعیت سوق الجیشــی و ژئوپلیتیکی در معرض آسیب های جدی طمع ورزان بوده اند، پس 
چاره ای نیست جز قدرتمندشدن، اما این قدرت فقط در ابعاد نظامی خلاصه نمی شود. اکنون 
مردم نشــان داده اند دارای خط پیوسته ای هســتند؛ جدا از هر فرقه، نحله، قومیت، زبان و... 
که با تمامیت ارضی کشورشــان پیوند خورده است و حکومت مقتدر و پکپارچه می خواهند، 
اما این مدل حکمرانی مســئولیت معیشــت و اقتصاد مردم را برعهده ندارد؟ واقعیتش این 
اســت که مردم می گویند در کارزار اقتصادی تنها مانده اند و دولت اساسا در فکر آنان نیست 

و تورم چهارنعل در حال تاخت و تاز اســت و زندگی خانواده ها را نشــانه 
گرفته و دولت فقط نظاره گر اســت. امنیت غذایی، خوراکی، بهداشــتی، 
دارویی، پوشاک، اشتغال و ارزش پول ملی که امنیت اجتماعی و خانواده 
را تضمین می کند، به حال خود رها شــده است. حال که به این مرحله از 
زیســت اجتماعی رسیده ایم، تصور نکنیم دنیا از شرایط ما بی خبر است یا 
دشمنان وضعیت ما را نمی دانند؛ پس باید پنهان کاری کنیم. نخیر، همه 
چیز عیان اســت و در حال ارزیابی و رصد شــدن حتی بهتر و واقع بینانه تر 
از ما. در عوض برای جبران این آشــفتگی ما تصمیماتی می گیریم که بیشتر شبیه یک شوخی  
است، مثلا معاون اول رئیس جمهور، شورای تنظیم بازار را تشکیل می دهد و با یک سری وزرا 
در جلســات متعدد برای قیمت های بازار نســخه می پیچند، بِینی و بین االله کدام تصمیم این 
شورا نافذ بوده و به نفع مردم و کشور اجرا شده است؟ یا شورای پول و اعتبار تصمیم می گیرد 
قیمت ارز را ثابت نگه دارد یا ســتاد مبارزه با گران فروشــی، یا وزیر دادگســتری به ســازمان 
تعزیرات فرمان می دهد در مقابل فلان گران فروشــی ایســتادگی کنید. پس از این فرمان های 
امضایی نه تنها هیچ تغییری به نفع مردم رخ نمی دهد، بلکه حتی واکنش بازار و کالاها  سیر 
تصاعدی به خود می گیرد. مگر اقتصاد دســتوری است که آقایان با گذاشتن جلسات در پشت 
درهای بســته می خواهند موتور آن را روشن کنند و فرمان آن را به نفع جامعه و مردم تنظیم 
کنند؟ در چه مقطعی زنگ هــای خطر اقتصادی باید به صدا در بیاید تا نوع و مدل حکمرانی 
تغییر کند؟ اکنون که خط فقر دهک به دهک در حال پیشروی است و طبقه متوسط جامعه را 
نابود کرده است، این گسل ها تکانه های خطرناکی به جامعه ما نیست؟ امنیت ملی چند بعد 
دارد. چرا ارکان مهم آن هنوز جدی گرفته نمی شود؟ واقعیت آشکار است که ۱۰ درصد مردم 
جامعه متمول هســتند و نیازی به طرح و برنامه ویژه دولت برای زندگی خودشان ندارند، اما 
۹۰ درصد چشــم دوخته اند به برنامه های دولت؛ دولتی کــه می گوید یک میلیارد دلار ندارد، 
در صداقت و راســتگویی دولت شــک و شبهه ای نیست؛ اما ســکان هدایت و خارج ساختن 
کشــور از بحران وظیفه دولت است یا ملت؟ پنل کار از طرف دولت ها طراحی و برنامه ریزی 
می شود و ســپس ملت ها برای پیشبرد آن سیاست ها به میدان و عرصه عمل وارد می شوند. 
اکنون کدام کار زمین مانده اســت که مردم می توانند ورود کننــد که کم کاری کرده اند؟ کدام 
گشــایش اقتصادی و بازاری صورت گرفتــه که مردم کم کار بوده اند؟ واقعیت آن اســت که 
اســاس فرمول های اقتصادی ما غلط بوده است و با اعمال تحریم های چند دهه بین المللی، 
چیزی از آن باقی نمانده است. دشمن نتیجه جنگ ۱۲روزه را در شکست اقتصادی ما می داند 

که به شدت مردم را آشفته کرده است.

ایرانیان، هم قدرت می خواهند و هم ثروت

کیکاوس پورایوبی


